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 Constructive and Destructive Criticisms and Their
 Role in Social Education from the Point of View of
Nahj al-Balaghah; Grounds, Functions and Damages

Narratives of Nahj al-Balaghah have been issued 
in various social and political situations providing 
us with useful educational information. One of 
the issues discussed in Nahj al-Balaghah is the 

issue of criticism. In this sense various criticisms can be divided 
into two general categories: constructive/positive criticism 
and destructive/negative criticism. Based on the descriptive-
analytical method, these criticisms have some special grounds 
to appear in society and their importance in social education 
cannot be denied. The most important areas of constructive 
criticisms according to Imam Ali (PBUH) in Nahj al-Balaghah 
are: becoming informed about weaknesses and corruption, acuity 
and comprehensiveness, thinking without prejudice, avoiding 
thoughtless emotions, and choosing social interests over 
individual and political interests; some grounds for destructive 
criticism include power-seeking and political competition, 
malignity, bias, crudeness, credulity, poisonous and crisis-ridden 
atmospheres, and avarice and narrow-mindedness. Additionally, 
constructive criticisms have the educational function of 
correcting weaknesses and distortions and bringing societies 
to intellectual and cultural maturity, creating some grounds for 
maximizing economic and social resources, strengthening social 
resources and empathy between rulers and people, and reducing 
flattery. Moreover, the most important educational damages of 
destructive criticisms are: loss of opportunities and destruction 
of individual and social capitals, prevention of the growth 
and prosperity of society, social crisis and the impossibility 
of distinguishing right from wrong, and disruption of social 
relations and weakening of brotherhood.
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ــی و سیاســی  ــون اجتماع ــه در اوضــاع گوناگ ــات نهج‌البلاغ روای
صــادر شــده‌اند و اطلاعــات تربیتــی ســودمندی در اختیــار 
خواننــدگان قــرار می‌دهنــد. انتقــاد و انتقادپذیــری یکــی از 
ــدگاه  ــه شــده اســت. از دی ــه آن پرداخت ــه در نهج‌البلاغــه ب ــی اســت ک موضوعات
نهج‌البلاغــه، انتقــادات گوناگــون را می‌تــوان بــه دو دســته‌ی کلــی انتقــادات 
ســازنده/ مثبــت و انتقــادات مخــرب/ منفــی تقســیم کرد. هریــک از ایــن انتقادات 
ــد و نقــش آن‌هــا در تربیــت اجتماعــی  ــروز در جامعــه دارن ــرای ب ــی ب زمینه‌های
‌انکارنشــدنی اســت کــه در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلــی، 
بــه یادکــرد آن‌هــا می‌پردازیــم. اهــم زمینه‌هــای انتقــادات ســازنده از نظــر امــام 
علــی)ع( در نهج‌البلاغــه عبارت‌انــد از: ریشــه‌یابی ضعــف و فســاد، جامع‌نگــری و 
تیزبینــی، آزاداندیشــی و پرهیــز از هیجانــات نااندیشــیده، ترجیــح منافــع جمعــی 
بــر منافــع فــردی و وارســتگی از غرض‌ورزی‌هــای سیاســی؛ همچنیــن قدرت‌طلبــی 
ــاده‌لوحی،  ــی و س ــرض‎ورزی، خام‌اندیش ــی و غ ــی، بداندیش ــای سیاس و رقابت‌ه
ــادات  ــروز انتق ــای ب ــری، زمینه‌ه ــل و تنگ‌نظ ــران‌زده و بخ ــالم و بح ــای ناس فض
مخــرب به‌شــار می‌رونــد. کارکردهــای تربیتــی انتقــادات ســازنده نیــز عبارت‌انــد 
از: اصــاح ضعف‌هــا و کژی‌هــا و رســاندن جامعــه بــه بلــوغ فکــری و فرهنگــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی،  ایجــاد زمینــه‌ی بهره‌بــرداری بیشــر از سرمایه‌هــای 
ــان مــردم و حاکــان و نفــی  ــی بیشــر می ــه‌ی اجتماعــی و همدل تقویــت سرمای
ــادات  ــی انتق ــیب‌های تربیت ــم آس ــر، اه ــوی دیگ ــی. از س ــی و مجیزگوی چاپلوس
ــردی  ــب سرمایه‌هــای ف ــا و تخری ــد از: از دســت دادن فرصت‌ه مخــرب عبارت‌ان
و اجتماعــی، جلوگیــری از بالندگــی و شــکوفایی جامعــه، مشــوش شــدن فضــای 
جامعــه و نبــودِ امــکان تشــخیص درســت از نادرســت و اختــال در روابــط 

اجتماعــی و تضعیــف اخــوّت ایمانــی.
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بیان مسئله
به‌طورکلــی، انتقــادات را می‌تــوان بــه دو دســته‌ی ســازنده و مخــرب تقســیم کــرد. پدیــداری هریــک از 
ایــن انتقــادات در جامعــه، بــر بســر زمینه‌هــا و مقدماتــی رخ می‌دهــد کــه مطالعــه‌ی آن‌هــا اهمیــت دارد 
و می‌توانــد در شناســایی انتقــادات مثبــت و منفــی و نشــان دادن واکنــش صحیــح در قبــال آن‌هــا اثرگــذار 
باشــد، افــزون بــر آنکــه هریــک از انتقــادات مثبــت و منفــی، آثــار درخــور نگرشــی در تربیــت اجتماعــی 
ــده‌ی  ــه بازتاب‌دهن ــر، نهج‌البلاغ ــوی دیگ ــد. از س ــه و توجه‌ان ــته‌ی ملاحظ ــه شایس ــد ک ــای می‌گذارن ــر ج ب
ســخنان و رفتارهــای امــام علــی)ع( در موقعیت‌هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت و در آن، 
از مســائل و ارزش‌هــای گوناگــون اســامی ســخن رفتــه اســت؛ ازجملــه مســئله‌ی انتقــاد و زمینه‌هــای آن و 
نقــش هرکــدام از انتقــادات ســازنده و مخــرب در تربیــت اجتماعــی، چنان‌کــه بی‌گــان یکــی از مهم‌تریــن 
علت‌هــای اهتــام امــام علــی)ع( بــه ایــن مســئله، مواجهــه‌ی آن حــرت بــا چالش‌هــای گوناگــون سیاســی 
و اجتماعــی و تعامــل و تقابــل گســرده بــا گروه‌هــای موافــق و مخالــف در آن دوران پــر تب‌وتــاب اســت.
ــی  ــای گوناگون ــه جنبه‌ه ــت و ب ــده اس ــی انجام‌ش ــه پژوهش‌های ــاد در نهج‌البلاغ ــد و انتق ــاره‌ی نق درب
ــازنده  ــاد س ــول انتق ــالات »اص ــه مق ــوان ب ــا می‌ت ــه‌ی آن‌ه ــه ازجمل ــد ک ــه کرده‌ان ــوع توج ــن موض از ای
ــرآن و  ــدگاه ق ــد از دی ــای نق ــول و روش‌ه ــی و »اص ــن نورائ ــاهی و محس ــارا عربش ــه« از س در نهج‌البلاغ
نهج‌البلاغــه« اثــر محمــد شــعبان‌پور اشــاره کــرد. همســو بــا ایــن پژوهش‌هــا، مقالــه‌ی حــاضر بــر آن اســت 
کــه پــس از یادکــرد برخــی مباحــث مقدماتــی دربــاره‌ی انتقادپذیــری در ســیره‌ی علــوی، زمینه‌هــای انتقــادات 
ســازنده و مخــرب را در نهج‌البلاغــه بازشناســی کنــد و دربــاره‌ی آثــار تربیتــی هریــک از آن‌هــا بــه گفت‌و‌گــو 
بپــردازد؛ آنچــه خــأ آن در حوزه‌هــای مطالعــات اســامی و علــوم تربیتــی احســاس می‌شــود. بــر اســاس ایــن، 
پژوهــش حــاضر بــا کاربســت روش توصیفی-تحلیلــی بــه دنبــال پاســخ دادن بــه پرســش‌های زیــر اســت:

1. انتقادپذیری چه جایگاهی در سیره‌ی علوی دارد؟
2. زمینه‌های پدیداری انتقادات مثبت و سازنده در جامعه چیست؟
3. زمینه‌های پدیداری انتقادات منفی و مخرب در جامعه کدام‌اند؟

4. کارکردهای انتقادات مثبت و سازنده در تربیت اجتماعی کدام‌اند؟
5. انتقادات منفی و مخرب چه آسیب‌هایی به تربیت اجتماعی وارد می‌کنند؟

1- تعریف انتقاد و انواع آن
انتقــاد در لغــت، مصــدر بــاب افتعــال از ریشــه‌ی »نقــد« بــه معنــای جــدا کــردن سره از نــاسره اســت 
ــه  ــی عــام و وســیع یافت ــا گذشــت زمــان، معنای ــه‌کار می‌رفــت و ب ــار ب ــرای درهــم و دین کــه در گذشــته ب
ــری، 1420، ج 10، ص 6735؛  ــری، 1386، ص 234؛ حمی ــری، 1376، ج 2، ص 544؛ زمخ ــک: جوه ــت )ن اس
ــن واژه  ــادی، 1415، ج 1، ص 474؛ زبیــدی، 1414، ج 5، ص 284؛ دهخــدا، 1377، ج 3، ص 3456(. ای فیروزآب
در اصطــاح کنونــی بــه معنــای ارزیابــی شایســتگی‌ها و ناشایســتگی‌ها و پــس از آن، نشــان دادن واکنــش 
مخالــف در برابــر ناشایستگی‌هاســت )نــک: وایزینگــر، 1385، ص 49-50؛ نــر اصفهانــی، 1389، ص 128(. 
ــس از  ــت و پ ــه‌کار نمی‌رف ــا ب ــن معن ــم در ای ــی آن criticism، در قدی ــادل انگلیس ــا مع ــاد ی ــوم انتق مفه
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مشروطــه متــداول شــده اســت )اســامی ندوشــن، 1367، ص 4(.
به‌طورکلــی، انتقــادات را می‌تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد: انتقــادات ســازنده و انتقــادات مخــرب. 
انتقــادات ســازنده انتقاداتــی هســتند کــه بــر اســاس مبانــی درســت و بــا انگیزه‌هــای مثبــت مطرح می‌شــوند 
و هــدف از آن‌هــا اصــاح کاســتی‌های فــردی و اجتماعــی اســت )نــر اصفهانــی، 1389، ص 128-133(. ایــن 
ــر، 1385، ص 46(. در  ــت نگریســته شــوند )وایزینگ ــده‌ی مثب ــا دی ــد ب ــادات ارزشــمندند و بای ــوع از انتق ن
ــد و هــدف از آن‌هــا  ــی دارن ــی نادرســت و انگیزه‌هــای ناصواب ــادات مخــرب مقدمــات و مبان ــل، انتق مقاب
اصــاح امــور نیســت، بلکــه غالبــاً در اجــرای درســت کارهــا موانعــی بــه وجــود می‌آورنــد )نــک: وایزینگــر، 
1375، ص 11-15 و 148-152؛ Baron, 1988, p.199(، هرچنــد ممکــن اســت پــاره‌ای از ایــن انتقــادات، 

ــول تلقــی شــوند. ــدان، در زمــره‌ی انتقــادات قابل‌قب به‌زعــم منتقِ

2- تأکید بر انتقادپذیری در سیره‌ی علوی
انتقادپذیــری یکــی از اصــول پذیرفته‌شــده در ســیره‌ی امــام علــی)ع( اســت کــه در ســخنان آن حــرت 
ــاد  ــس از انتق ــای آن پ ــی از خطبه‌ه ــه در یک ــت، چنان‌ک ــده اس ــد ش ــر آن تأکی ــه ب ــژه در نهج‌البلاغ به‌وی
ــا  ــن نصیحت‌ه ــه پذیرف ــی‌دارد و ب ــر حــذر م ــان را از وسوســه‌های شــیطانی ب ــان، آن از پیمان‌شــکنی کوفی
ــه‌ای  ــه‌ی 121(. آن حــرت)ع( در خطب ــه، خطب ــک: نهج‌البلاغ ــد )ن ــوت می‌کن ــان دع ــادات خیرخواه و انتق
دیگــر، مــردم را بــه الگوبــرداری از قومــی فرامی‌خوانــد کــه بــا اســتقبال از انتقــادات ســازنده، راه خویــش را 
یافتنــد و آگاه شــدند و فریــب دنیــا را نخوردنــد )هــان، خطبــه‌ی 64(. امــام علــی)ع( در بخشــی از نامــه‌ی 
خــود بــه امــام حســن)ع( پــس از جنــگ صفیــن می‌فرمایــد: »از کســانی مبــاش کــه تــا آنــان را ســخت نیــازاری، 
ــا چــوب خــوردن«  ــا ب ــان تنه ــرد و چارپای ــد می‌گی ــوزش پن ــا آم ــد ب ــرا خردمن ــدارد؛ زی اندرزشــان ســودی ن
)هــان، نامــه‌ی 31(. امــام علــی)ع( در بســیاری از ســخنان خــود، افــزون بــر اینکــه مــردم را بــه انتقادپذیــری 
فراخوانــده، آنــان را بــه نقــد رفتارهــای خویــش و اصــاح اعــال ناشایســت در زمــان و موقعیــت مناســب 

ــرده اســت )هــان، خطبه‌هــای 90، 176 و 193(. دعــوت ک
امـام علـی)ع( دربـاره‌ی نقـش انتقـاد و انتقادپذیری در رسـیدن جامعه بـه بلوغ فکـری و فرهنگی فرموده 
اسـت: »از حقـوق واجـب خداونـد بـر بندگانـش، خیرخواهی بـرای همدیگر به‌انـدازه‌ی توانایی آنان اسـت و 
همیـاری در برپاداشتن حـق میـان همدیگـر. هیچ‌کـس ـ هرچنـد در مـورد حق، جایگاهی سترگ یـا در دین، 
پیشـینه‌ی برتری داشـته باشـد ـ در ادای حقی که خداوند بر عهده‌ی او نهاده اسـت، از کمک بی‌نیاز نیسـت؛ 
نیـز هیچ‌کـس بی‌نیـاز نیسـت ـ هرچند مـردم او را کوچک شامرند و به دیده‌ی تحقیر بنگرندـ کـه به این امر 
کمـک کنـد یـا بـه او کمـک شـود« )هامن، خطبـه‌ی 216(. با این نـگاه، ارج نهـادن بـه انتقـاد و انتقادپذیری 
از ملزومـات جامعـه‌ی توحیـدی اسـت، به‌گونـه‌ای کـه مـردم در هـر جایـگاه و موقعیتـی، نسـبت بـه ارائه‌ی 

انتقـادات سـالم و سـازنده احسـاس وظیفه کنند و بـه منتقدان احترام بگذارند.
امــام علــی)ع( در نامــه‌ای کــه آن را هنــگام حرکــت از مدینــه به‌ســوی بــره نوشــته، از مــردم خواســته 
اســت کــه بــرای شرکــت در جهــاد به‌ســوی او کــوچ کننــد. تأکیــد امــام)ع( در ایــن نامــه آن اســت کــه اگــر 
ــه‌کار باشــد و فرمــان  ــاری شــود و اگــر گن ــد ی ــه امــر درســتی فرمــان دهــد، بای امــام)ع( نیکــوکار باشــد و ب
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نادرســتی دهــد، بایــد از ســوی مــردم بــه خطــای خویــش آگاه گــردد )هــان، نامــه‌ی 57(. افــزون بــر ایــن، 
امــام)ع( در خطبــه‌ای، پس‌ازآنکــه یکــی از یــاران ایشــان زبــان بــه ســتایش وی گشــود، پاســخ داد: »بــا مــن 
ــل  ــا اه ــه ب ــه ک ــن، از آن‌گون ــزد م ــد و ن ــو نکنی ــد، گفت‌و‌گ ــا گردنکشــان ســخن می‌گوین ــه ب ــه‌ای ک به‌گون
خشــم خویشــن‌داری می‌کننــد، خویشــن‌داری نورزیــد و بــا مــدارا بــا مــن رفتــار نکنیــد و گــان نبریــد کــه 
اگــر حــرف حقــی بــه مــن بگوینــد، بــر مــن گــران می‌آیــد یــا بخواهــم کــه خــود را بــزرگ شــارم؛ زیــرا کســی 
کــه ســخن حقــی بــه او بگوینــد یــا عدالتــی را بــر وی عرضــه کننــد و بــر او گــران آیــد، عمــل کــردن بــه 
آن‌هــا بــرای وی گران‌تــر خواهــد بــود؛ پــس هرگــز از گفــن حرفــی حــق یــا مشــورتی دادگرانــه در نــزد مــن 
خــودداری نورزیــد؛ زیــرا مــن خویــش را فراتــر از آن نمی‌یابــم کــه بگویــم هیــچ‌گاه خطــا نمی‌کنــم و کــردارم 
از خطــا در امــان نیســت، مگــر آنکــه خداونــد چیــزی را کــه بــه عهــده‌ی مــن بــوده اســت و او بــه آن از مــن 
مالک‌تــر اســت، خــود بــه عهــده گیــرد« )هــان، خطبــه‌ی 216(. ایشــان در ســفارش بــه انتقادپذیــری، بــه 
ایــن بســنده نکــرد و ایجــاد شرایــط لازم بــرای پدیــداری انتقــادات را ازجملــه تکالیــف حاکــان در برابــر مردم 
برشــمرد؛ بــرای نمونــه، در نامــه‌ی آن حــرت)ع( بــه مالــک اشــر هنــگام انتخــاب وی بــه فرمانــداری مــر 
آمــده اســت: »بخشــی از وقــت و نیــروی خــود را بــرای حاجتمنــدان اختصــاص ده و جلســه‌های عمومــی بــا 
ایشــان بگــذار و در آن، بــرای خداونــدی کــه تــو را آفریــده اســت، فروتنــی کــن و ســپاهیان و یــاران پاســدار 
و نگهبــان خــود را از آنــان دور ســاز تــا هرکــس از آن حاجتمنــدان کــه حرفــی دارد، بــدون تــرس بگویــد؛ زیــرا 
مــن از پیامــر خــدا)ص( شــنیدم کــه بارهــا می‌فرمــود: هرگــز امتــی کــه در میــان آنــان، حــق مــردم ضعیــف، 
بــدون درنــگ و بی‌واهمــه، از افــراد قــوی گرفتــه نشــود، پــاک و پیراســته نخواهــد شــد؛ بنابرایــن، درشــتی، 
بدزبانــی و لکنــت آنــان را تحمــل کــن و تنگ‌خُلقــی و غــرور را از خــود دور ســاز تــا خداونــد بدین‌وســیله 

دامنــه‌ی رحمتــش را بــر تــو بگســرد و پــاداش طاعتــش را بــر تــو ارزانــی فرمایــد« )هــان، نامــه‌ی 53(.

3- تربیت اجتماعی
واژه‌ی تربیـت در زبـان عربـی کهـن از ریشـه‌ی ربـو1 بـه معنـای غـذا دادن، رسـیدگی کردن و رشـد دادن 
بـه‌کار رفتـه اسـت )نـک: جوهـری، 1376، ج 6، ص 2350؛ ابن‌منظـور، 1414، ج 14، ص 307؛ فیروزآبـادی، 
1415، ص 365(، چنان‌کـه جوهـری دراین‌بـاره می‌گویـد: »رَبَّیْتهُُ ترَْبِیَةً و ترََبَّیْتهُُ؛ یعنـی او را غذا دادم. این واژه 
بـرای هـر چیـزی از قبیـل کـودک و گیـاه و ماننـد آنکه به رشـد نیـاز دارد، اطلاق می‌شـود« )جوهـری، 1376، 
ج 6، ص 2350(. در زبـان عربـی، کاربـرد ایـن واژه در معنـای تربیـت کـردن و پرورش دادن فکـری و روحی را 
بایـد متعلـق بـه دوران متأخر دانسـت؛ زیرا در گذشـته چنین کاربردی نداشـت و به‌جـای آن، از واژه‌ی تأدیب 
اسـتفاده می‌شـد )نـک: مسـتفید، 1400، ج 4، ص 271-272(، چنان‌کـه امـام علـی)ع( در حدیثـی فرموده‌انـد: 
بِـیُّ سَـبْعاً وَ یـُؤدََّبُ سَـبْعاً وَ یسُْـتخَْدَمُ سَـبْعاً‏؛ کـودک هفـت سـال رسـیدگی می‌شـود و هفـت سـال  »یـُرَبَّىَّ الصَّ
پـرورش می‌یابـد و هفـت سـال بـه‌کار گرفتـه می‌شـود« )ابن‌بابویـه، 1413، ج 3، ص 493(. بااین‌حـال، امـروزه 

1- . برخـی واژه‌ی تربیـت را از ریشـه‌ی ربـب دانسـته‌اند کـه حـرف بـاء در آن بـه یاء تغییر یافته اسـت )نک: ابن‌سـیده، المحکم والمحیط الاعظـم، 1421، 
ج 10، ص 234؛ ابن‌منظـور، 1414، ج 1، ص 401؛ زبیـدی، 1414، ج 2، ص 7(.
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ایـن واژه هـم شـامل تغذیـه‌ی مـادی و هـم شـامل تغذیه‌ی روحـی می‌گردد و به معنای رشـد دادن و شـکوفا 
کـردن جسامنی و روحانـی اسـت )نـک: مطهـری، 1384، ج 2، ص 172 و ج 22، ص 728(. دربـاره‌ی معنـای 
اصطلاحـی تربیـت، اقوال گوناگونی گفته‌شـده اسـت )نک: القرشـی، بی‌تا، ص 32-33( کـه جامع همه‌ی آن‌ها 
را می‌تـوان پـرورش دادن و بـه فعلیـت رسـاندن اسـتعدادهای درونـی بشر برای رسـاندن او به کاملات مادی 

و معنـوی دانسـت )نک: هامن، ج 22، ص 715(.
تربیــت ابعــاد گوناگونــی دارد کــه یکــی از مهم‌تریــن آن‌هــا تربیــت اجتماعــی اســت. تربیــت اجتماعــی 
عبــارت اســت از »تأمیــن تمهیــدات لازم جهــت متجلــی ســاختن ارزش‌هــا و ضوابــط مطلــوب اجتماعــی در فرد 
به‌منظــور مؤثــر بــودن او در برخوردهــای اجتماعــی« )ایمانــی، 1366، ص 31(. رشــد بعُــد اجتماعــی انســان 
ــد و تکامــل آن به‌صــورت  همچــون ســایر ویژگی‌هــای وی، در آغــاز پیدایــش به‌طــور کامــل تحقــق نمی‌یاب
ــوی  ــت به‌س ــیر حرک ــان در مس ــن‌رو، انس ــی، 1417، ج 4، ص 92(؛ ازای ــد )طباطبای ــاق می‌افت ــی اتف تدریج
بالندگــی و شــکوفایی، نیازمنــد تربیــت اجتماعــی اســت. تربیــت اجتماعــی افــراد را بــرای پذیــرش مســئولیت 
و عمــل بــه تعهــدات اجتماعــی در جامعــه آمــاده می‌کنــد )القرشــی، بی‌تــا، ص 39؛ ایمانــی، 1366، ص 30(. 
ــم  ــرآن کری ــوده اســت، چنان‌کــه ق ــرای رشــد و تربیــت اجتماعــی انســان‌ها ب ظهــور پیامــران مقدمــه‌ای ب
ــمُ  ــزَلَ مَعَهُ ــنَ وَأنَ ــنَ وَمُنذِرِی ی ِ ــنَ مُبَشِّرِّ ــهُ النَّبِیِّی ــثَ اللَّ ــدَةً فَبَعَ ــةً وَاحِ ــاسُ أمَُّ ــد: »كَانَ النَّ ــاره می‌فرمای دراین‌ب
الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ لِیَحْكُــمَ بَیْــنَ النَّــاسِ فِیــاَ اخْتَلَفُــوا فِیــهِ... )بقــره: 213(؛ مــردم )در آغــاز( امّتــى یگانــه بودند، 
)آنــگاه بــه اختــاف پرداختنــد(؛ پــس خداونــد پیامــران را مــژده‏آور و بیم‏دهنــده برانگیخــت و بــا آنــان كتاب 

)آســانى( را بــه حــق فــرو فرســتاد تــا میــان مــردم در آنچــه اختــاف داشــتند، داورى كننــد...«
برخــی از مکاتــب، تنهــا بــه اجتــاع اهمیــت می‌دهنــد و فــرد را نادیــده می‌گیرنــد و در مقابــل، برخــی 
ــد و از بعــد اجتماعــی انســان غافــل می‌شــوند، حال‌آنکــه  مکاتــب دیگــر اصالــت فــردی را مطــرح می‌کنن
اســام هــر دو بعــد فــردی و اجتماعــی انســان را اصیــل می‌دانــد و آن‌هــا را همســو باهــم معرفــی می‌کنــد 
ــه افــراد،  ــا وجــود رسمیت‌بخشــی ب )مطهــری، 1384، ج 22، ص 687-688(. اســام تنهــا دینــی اســت کــه ب
بنیــان خــود را بــر اجتــاع بنــا نهــاده و بــه همــه‌ی شــئون و ابعــاد زندگــی اجتماعــی توجــه کــرده اســت 
ــاع  ــاف و اجت ــا ائت ــه ب ــد ک ــی دارن ــردی ویژگی‌های ــی، 1417، ج 4، ص 94(. انســان‌ها در بعــد ف )طباطبای
آن‌هــا، جامعــه‌ای قوی‌تــر بــا ویژگی‌هایــی مضاعف‌تــر شــکل می‌گیــرد و روح مســتقلی می‌یابــد، چنان‌کــه 
ــل شــده اســت  ــاب، شــعور، فهــم، طاعــت و معصیــت قائ ــرای جامعــه، وجــود، کت ــم مســتقلاً ب قــرآن کری
ــت و  ــه امّ ــت ک ــع از آن جه ــا و جوام ــه امّت‌ه ــرده اســت ک ــح ک ــم تصری ــرآن کری )هــان، ص 95-96(. ق
ــق آن  ــر طب ــی ب ــا و انحطاط‌های ــا و اعتلاه ــنت‌ها و قانون‌ه ــا(، س ــراد جامعه‌ه ــاً اف ــه صرف ــد )ن جامعه‌ان
ســنت‌ها و قانون‌هــا دارنــد )نــک: مطهــری، 1384، ج 2، ص 345(. قــرآن کریــم هنــگام ســخن گفــن از تاریــخ 
ملت‌هــا، بــه صرف زندگانــی اشــخاص نمی‌پــردازد و جنبه‌هــای اجتماعــی آن را در نظــر می‌گیــرد و اتفاقــات 
رخ‌داده را بــرای تربیــت اجتماعــی مســلمانان یــادآور می‌شــود، برخــاف مورخّــان پیــش از اســام کــه وقایــع 
را بــا مرکزیــت اشــخاصی از قبیــل پادشــاهان، فرماندهــان و افــراد مشــهور گــزارش می‌کردنــد )طباطبایــی، 
1417، ج 4، ص 96(. تربیــت اجتماعــی از دیــدگاه اســام از آن جهــت اهمیتــی مضاعــف پیــدا می‌کنــد کــه 
هرکــدام از افــراد مســئولیت‌های خاصــی در جامعــه بــه عهــده دارنــد کــه در صــورت عملکــرد ضعیــف آنــان، 
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جامعــه به‌ســوی ضــال و نابــودی پیــش خواهــد رفــت.

4- زمینه‌های انتقادات مثبت و سازنده
ــادات از دل  ــن انتق ــه ای ــی دارد ک ــده‌ی دیگــری، زمینه‌های ــد هــر پدی ــت و ســازنده مانن ــادات مثب انتق
ــی)ع( در نهج‌البلاغــه قابل‌شناســایی‌اند و  ــام عل ــدوکاو در کلام ام ــا کن ــن زمینه‌هــا ب ــد. ای ــد می‌آی آن‌هــا پدی
حــرت)ع( در موقعیت‌هــای گوناگــون اجتماعــی و فرهنگــی بــه آن‌هــا اشــاره‌کرده اســت و مــا در ادامــه بــه 

یادکــرد و تحلیــل آن‌هــا می‌پردازیــم.1

4-1- ریشه‌یابی ضعف و فساد
مواجهــه بــا ضعــف و فســاد در یــک نظــام و کوشــش بــرای ریشــه‌کنی آن‌هــا از طریــق متنبــه ســاختن 
افــراد یکــی از زمینه‌هــای انتقــادات ســازنده اســت. امــام علــی)ع( در ســخنان خــود، بارهــا بــه ریشــه‌های 
ــی،  ــای اله ــح از نعمت‌ه ــتفاده‌ی ناصحی ــازده، اس ــن و دنی ــتگی‌های دروغی ــق و وابس ــه علای ــاد ازجمل فس
ــرده  ــه ک ــی ارائ ــاره انتقادات ــاره و دراین‌ب ــار شــدن در دام شــیطان اش ــرگ، خودپرســتی و گرفت ــت از م غفل
ــد توجــه داشــت کــه  ــه نــک: نهج‌البلاغــه، خطبه‌هــای 109، 111، 113(. درعین‌حــال، بای ــرای نمون اســت )ب
تشــخیص صحیــح ضعف‌هــا و کاســتی‌های جامعــه و مبــارزه بــا آن‌هــا، خواه‌ناخــواه، فــرع بــر وقــوف بــر 
ضعف‌هــای فــردی و غلبــه بــر آن‌هاســت، چنان‌کــه امــام علــی)ع( دراین‌بــاره در قالــب یــک گفتــار اخلاقــی، 
خطــاب بــه مــردم زمانــه‌ی خویــش خاطرنشــان کــرده اســت کــه تــرس از آشــکار شــدن عیب‌هایشــان، آنــان 
را از برخــورد صحیــح و ســازنده بــا عیب‌هــای دیگــران بازداشــته اســت؛ زیــرا تــرس از بــه رخ کشــیده شــدن 
عیب‌هــا و کاســتی‌های شــخصی، مــردم را از ذکــر عیب‌هــای دیگــران و تــاش بــرای رفــع آن‌هــا بازمــی‌دارد 
و موجبــات پوشــیده شــدن فســادهای اجتماعــی و همــدل شــدن افــراد جامعــه بــا یکدیگــر بــر منافــع دنیوی 

ــه‌ی 113(. ــه آخــرت را فراهــم می‌ســازد )نــک: نهج‌البلاغــه، خطب ــان نســبت ب و بی‌اعتنایــی آن
انتقـاد از فسـاد و برخـورد قاطعانـه بـا آن، از عنـاصر بـارز در سـیره‌ی امـام علـی)ع( بـود؛ چنان‌کـه وقتـی 
بـه آن حضرت)ع( خرب دادنـد کـه شریح‌بن‌حـارث قاضـی، خانـه‌ای گران‌قیمت بـرای خـود خریده اسـت؛ او را 
احضـار نمـود و به‌شـدت از او انتقـاد کـرد کـه مبـادا آن خانه را با پول حـرام و پول دیگران خریده باشـد )نک: 
نهج‌البلاغـه، نامـه‌ی 3(. امـام علـی)ع( در همیـن جهـت، بـه افراد گوناگـون، به‌ویژه سرشناسـان و افـراد مؤثر و 
مسـئول، انتقاداتـی وارد کـرده اسـت )نـک: هامن، خطبه‌هـای 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 10، 13، 14، 18، 19، 22(.

4-2- جامع‌نگری و تیزبینی
جامع‌نگــری و تیزبینــی در قبــال حــوادث و رخدادهــا از دیگــر زمینه‌هــای مهــم انتقــادات ســازنده اســت. 
عوامــل بســیاری انســان را از جامع‌نگــری و بررســی جوانــب گوناگــون کار بازمی‌دارنــد کــه ازجملــه‌ی آن‌هــا 

1- . در تقسـیم‌بندی زمینه‌هـای انتقـادات سـازنده و مخـرب از فرهنـگ آفتـاب )فرهنـگ تفصیلـی مفاهیـم نهج‌البلاغـه(، بهـره گرفته‌شـده اسـت )نـک: 
معادیخـواه، 1374، ج 10، ص 52(.
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ــص لازم و  ــن تخص ــس و نداش ــوای نف ــروی از ه ــه، پی ــق‌های کورکوران ــتگی‌ها و عش ــه دل‌بس ــوان ب می‌ت
دانــش کافــی اشــاره کــرد )نــک: هــان، خطبه‌هــای 67، 109(. هنگامی‌کــه اخبــار ســقیفه بــه امــام علــی)ع( 
رســید، پرســید: انصــار چــه گفتنــد؟ پاســخ شــنید کــه انصــار گفتنــد: امیــری از مــا و امیــری از شــا مهاجــران! 
آن حــرت)ع( فرمــود: »چــرا شــا در برابــر آنــان دلیــل نیاوردیــد کــه پیامــر خــدا)ص( وصیــت فرمــود کــه بــه 
نیکــوکاران انصــار نیکــی شــود و از گنــاه خطاکارانشــان درگذرنــد؟ عــرض کردنــد: در ایــن گفتــه چــه دلیلــی 
علیــه انصــار وجــود دارد؟ فرمــود: اگــر قــرار بــر فرمانروایــی انصــار بــود، پیامــر بــرای آنــان ایــن وصیــت را 
نمی‌فرمــود؛ ســپس پرســید: قریــش چــه گفتنــد؟ عــرض کردنــد: قریــش اســتدلال کردنــد کــه مــا از شــاخه‌های 
درخــت پیامبریــم. فرمــود: بــه )بــودنِ شــاخ و برگــی از ایــن( درخــت اســتدلال کردنــد و میــوه را )کــه مــن 
باشــم( فروگذاشــتند« )هــان، خطبــه‌ی 67(. چنان‌کــه قابل‌ملاحظــه اســت، امــام علــی)ع( در ایــن خطبــه بــا 
تیزبینــی و دقــت نظــر، از انصــار انتقــاد و فرمانروایــی را از آنــان نفــی کــرده اســت. در نمونــه‌ای دیگــر، امام)ع( 
در اثنــای خلافــت خــود، در انتقــاد از خــوارج نســبت بــه اســتدلال بــه »ان الحکــم الا للــه« )انعــام: 57(، آن 

را ســخن حقــی دانســته اســت کــه از آن، اراده‌ی باطــل می‌شــود )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 40(.

4-3- آزاداندیشی و دوری از هیجانات نااندیشیده
آزاداندیشــی و دوری از هیجانــات نااندیشــیده از دیگــر زمینه‌هــای پدیــداری انتقــادات ســازنده اســت. 
پــس از کشــته شــدن خلیفــه‌ی ســوم، جمعــی از مســلمانان او را مظلــوم دانســتند و بــه قتــل وی اعــراض 
کردنــد. در ایــن میــان، منافقــان بــا هــدف ایجــاد تفرقــه و تغییــر مســیر خلافــت از امــام علــی)ع( بــه دیگــران، 
ــکارم شــیرازی، 1375، ج 2، ص  ــد )م ــع خــود اســتفاده کنن ــه نف ــت ب ــن موقعی ــه از ای ــد ک درصــدد برآمدن
ــه‌ها  ــه اندیش ــود ک ــکل‌گرفته ب ــه ش ــان در جامع ــون عث ــاره‌ی خ ــم درب ــی مبه ــان، فضای 132(. در آن زم
ــیر  ــان را اس ــی مســلمانان باای ــه گاه حت ــی‌آورد، چنان‌ک ــد م ــبهاتی در اذهــان پدی ــرد و ش ــزل می‌ک را متزل
هیجانــات می‌کــرد و آنــان را بــه انجــام اقداماتــی نابخردانــه برمی‌انگیخــت. در ایــن موقعیــت، امــام علــی)ع( 
بــا آزاداندیشــی و در فضایــی خــارج از فرافکنی‌هــای سیاســی و جوزدگی‌هــای اجتماعــی، در بیانــی همــراه 
بــا انتقاداتــی ســازنده و درخــور تأمــل می‌فرمایــد: »اگــر بــه کشــن عثــان فرمــان داده بــودم، کشــنده‌ی او 
ــاری کــرده  ــاور او به‌شــار می‌آمــدم؛ امــا کســی کــه او را ی ــودم و اگــر مــردم را از آن بازمی‌داشــتم، ی می‌ب
اســت، نمی‌توانــد بگویــد: مــن از کســی کــه بــه یــاری برنخاســته اســت، بهــرم؛ نیــز آنکــه او را یــاری نــداد، 
نمی‌توانــد بگویــد: کســی کــه او را یــاری کــرد، از مــن بهــر اســت. مــن کار عثــان را بــرای شــا جمع‌بنــدی 
می‌کنــم. او اســتبداد ورزیــد و آن را بــه بــد جایــی کشــانید و شــا هــم بی‌تابــی ورزیدیــد و بــه بــد جایــی 
کشــاندید؛ و داوری دربــاره‌ی اســتبدادگر و بی‌تــاب بــا خداونــد اســت« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 30(. در ایــن 
ــا مســئله‌ی قتــل عثــان مواجــه شــده و  ســخن، امــام علــی)ع( بــه دور از هیجانــات موجــود در جامعــه، ب
بــا آزاداندیشــی، مطالــب خویــش را بیــان کــرده اســت، افــزون بــر آنکــه در نهج‌البلاغــه، انتقــادات دیگــری 
را متوجــه خلفــا کــرده )نــک: هــان، خطبــه‌ی 3( کــه هرگــز از روی احساســات و تعصــب نیســت، بلکــه 

منطقــی و برخاســته از تحلیل‌هــای شایســته اســت )مطهــری، 1384، ج 16، ص 470(.
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4-4- ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی
امــام علــی)ع( یکــی از علت‌هــای نبــودِ انتقــادات صحیــح و به‌جــا در جامعــه را منفعت‌طلبــی افــراد و 
کردارهــای زشــتِ ناپیــدای آنــان معرفــی می‌کنــد؛ زیــرا در ایــن صــورت، افــراد به‌جــای انتقــادات ســازنده کــه 
بــه حــل مشــکلات اجتماعــی منجــر می‌شــود، در جســتجوی راهــی برمی‌آینــد کــه منافــع خــود را بــرآورده 
ــا عیب‌هــای  ــا، ب ــان شــدن آن‌ه ــرس عی ــه از ت ــد ک ــی دارن ــدام عیب‌های ــه هرک ــن جامع ــراد در ای ــد. اف کنن
ــد و  ــون کن ــه را دگرگ ــا جامع ــن عیب‌ه ــد ای ــد، هرچن ــار می‌آین ــا کن ــا آن‌ه ــد و ب ــز کاری ندارن ــران نی دیگ
ــردَ )نــک: نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 113(. درواقــع، ایــن افــراد در هواپرســتی و دنیادوســتی بــا  به‌ســوی زوال بَ
یکدیگــر متحــد و همراه‌انــد. در مقابــل، در جامعــه‌ای کــه میــان حــرف و عمــل هماهنگــی وجــود دارد و 
منافــع جمعــی در اولویــت اســت، زمینه‌هــای بــروز انتقــادات ســالم فراهــم می‌شــود. امــام علــی)ع( در یکــی 
از خطبه‌هــای نهج‌البلاغــه، بــه خداونــد ســوگند می‌خــورد کــه هرگــز مــردم را بــه کاری فرانخوانــده اســت 
کــه خــود پیــش از آنــان، آن کار را انجــام نــداده باشــد؛ همچنیــن مــردم را از کاری بــاز نداشــته اســت، جــز 

آنکــه خــود پیــش از آنــان، آن کار را تــرک کــرده باشــد )هــان، خطبــه‌ی 175(.
ترجیــح منافــع جمعــی بــر منافــع شــخصی و هماهنگــی حــرف و عمــل، افــزون بــر آنکــه زمینه‌هــای 
خیرخواهــی را در جامعــه فراهــم می‌کنــد، از بــروز بســیاری از انتقــادات و عیب‌جویی‌هــای نابجــا ممانعــت 
می‌کنــد، چنان‌کــه امــام علــی)ع( دراین‌بــاره گفتــه اســت: »خوشــا آن کــس کــه اندیشــیدن بــه عیــب خویــش، 
او را از پرداخــن بــه عیــب دیگــران بــازدارد و خوشــا آن کــس کــه در خانــه‌ی خویــش بمانــد و روزی خــود 
را بخــورد و بــه بندگــی پــروردگار خــود مشــغول باشــد و بــر گنــاه خــود بگریــد. چنیــن کــس بــه‌کار خویــش 

مشــغول اســت و مــردم از او در آســایش‌اند« )هــان، خطبــه‌ی 176(.

4-5- وارستگی از غرض‌ورزی‌های سیاسی
رقابت‌هــای سیاســی معمــولاً زمینــه‌ی انتقــادات را در جامعــه فراهــم می‌کننــد، به‌گونــه‌ای کــه افــراد در 
موقعیت‌هــای مناســب ســعی دارنــد رقبــای سیاســی خــود را از صحنــه خــارج نماینــد و در فرصــت پیش‌آمده، 
بــه اعتبــار خویــش نــزد مــردم بیفزاینــد. در مقابــل، وارســتگی از غرض‌ورزی‌هــای سیاســی و آراســتگی بــه 
تقــوا باعــث می‌شــود، شــخص در ایــن مــوارد، تنهــا انتقاداتــی را مطــرح کنــد کــه دربردارنــده‌ی صلاح‌هــای 
فــردی و اجتماعــی اســت. در جریــان محــاصره‌ی عثــان در ســال 35 هجــری، برخــی از صحابــه انتقــادات 
تنــدی علیــه او وارد کردنــد و زبــان بــه توبیــخ گشــودند کــه بســیاری از آن‌هــا بــه صــاح جامعــه مســلمانان 
نبــود. امــام علــی)ع( در نامــه‌ی نخســتین نهج‌البلاغــه، بــه عیب‌جویی‌هــای بی‌مــورد و غرض‌ورزانــه‌ی 
ــاد  ــاد انتق ــه ب ــان را ب ــردم عث ــد: »م ــد و می‌فرمای ــر و عایشــه اشــاره می‌کن کســانی همچــون طلحــه، زبی
ــا مــردم واداشــتم و کمــر نکوهــش  گرفتنــد و مــن مــردی از مهاجــران بــودم کــه بســیار او را بــه آشــتی ب

ــه‌ی 1(. ــردم« )هــان، نام می‌ک
ــیاری از  ــی بس ــی، حت ــه‌ی سیاس ــای ناجوانمردان ــز از بازی‌ه ــی)ع( و پرهی ــام عل ــت ام ــت و صداق صراح
اطرافیــان آن حــرت)ع( را آشــفته و آزرده‌خاطــر کــرده بــود، چنان‌کــه برخــی از آنــان بــا انــگاره‌ای نادرســت 
از سیاســت، معاویــه را سیاســت‌مدارتر از امــام)ع( برمی‌شــمردند کــه بــا چنیــن پاســخی از ســوی امــام)ع( روبرو 
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شــدند: »بــه خــدا ســوگند! معاویــه زیرک‌تــر از مــن نیســت، بلکــه نیرنگ‌بــاز و فاجــر اســت و اگــر نیرنــگ 
ــاه و هــر گناهــی، ناسپاســی اســت«  ــا هــر نیرنگــی گن ــودم؛ ام ــن مــردم ب ــود، مــن از زیرک‌تری ناپســند نب

)هــان، خطبــه‌ی 200(.

5- زمینه‌های انتقادات منفی و مخرب
ــدار  ــی پدی ــر زمینه‌های ــر بس ــازنده ب ــت و س ــادات مثب ــد انتق ــز مانن ــرب نی ــی و مخ ــادات منف انتق
می‌شــوند کــه شــناخت آن‌هــا از جهــات گوناگــون مهــم‌ اســت. در ادامــه بــه یادکــرد و تحلیــل ایــن قبیــل 

می‌پردازیــم. نهج‌البلاغــه  در  زمینه‌هــا 

5-1- قدرت‌طلبی و رقابت‌های سیاسی
دسـته‌بندی‌های سیاسـی و رقابت‌هـای گروهـی بـا یکدیگـر و قدرت‌طلبـی همـواره یکـی از زمینه‌هـای 
بـروز انتقـادات مخـرب بـوده اسـت. قدرت‌هـای گوناگـون، رقیبـان و دشـمنان خـود را بـا سـیلی از انتقـادات 
تخریـب و اعتبـار و مقبولیـت آنـان را در میـان مـردم خدشـه‌دار می‌کننـد. امـام علـی)ع( در نامـه‌ی ششـم 
نهج‌البلاغـه، بـه اتهامـات غرض‌ورزانـه‌ی معاویـه نسـبت بـه خـود دربـاره‌ی خون عثامن و نپذیرفـت خلافت 
آن حضرت اشـاره کـرده و فرمـوده اسـت: »ای معاویـه! سـوگند بـه جـان خـودم کـه اگـر بـا دیده‌ی خـرد، نه 
خواسـتِ دل، می‌نگریسـتی، مـرا در ریختن خـون عثامن بی‌گناه‌تـر از همـه‌ی مـردم می‌یافتـی و بی‌گامن 
می‌دانسـتی کـه مـن از آن برکنـار بـودم، مگر آنکـه بخواهی تهمت بزنی« )هامن، نامـه‌ی 6(. از نظر مورخان 
نیـز، رقابـت سیاسـی معاویـه بـا امـام علـی)ع( و قدرت‌طلبی‌هـای وی زمینـه‌ی اصلـی خرده‌گیـری و اتهام‌زنـی 
علیـه امـام علـی)ع( بـود کـه سرانجـام بـه جنـگ داخلـی میـان مسـلمانان انجامیـد )نـک: طربی، 1407، ج 3، 
ص 71-125؛ ن‌صربن‌مزاحـم، 1410، ص 1-559(؛ گـو اینکـه خرده‌گیری‌هـای ناشـی از رقابت‌هـای سیاسـی 
و قدرت‌طلبـی عمومـاً بـا گونه‌هایـی از خیرخواهـی و نصیحت‌گویـی آراسـته می‌شـوند تـا اذهـان عمومـی را 
بفریبنـد، چنان‌کـه معاویـه نامـه‌ای انتقـادی بـا ظاهـری زینت‌یافتـه به امـام علـی)ع( نوشـت و آن حضرت در 
پاسـخ فرمـود: »انـدرزی بی‌سروته از تو به دسـتم رسـید. نامه‌ای مزیـّن که به گمراهی خویش آن را آراسـته‌ای 

و بـا کژاندیشـی آن را گسـیل داشـته‌ای« )نهج‌البلاغـه، نامـه‌ی 7(.

5-2- بداندیشی و غرض‎ورزی
امــام علــی)ع( مــردم را از بداندیشــی و غــرض‌ورزی نهــی می‌کــرد و آن را زمینــه‌ای بــرای بــروز انتقــادات 
ــاروا و  ــادات ن ــه انتق ــی ب ــردم زمان ــدگاه وی، م ــه‌ی 140(. از دی ــان، خطب ــک: ه ــت )ن ــرب می‌دانس مخ
عیب‌جویی‌هــای بی‌مــورد روی می‌آورنــد کــه به‌جــای درنگریســن بــه اعــال ناپســند خویــش، بــا 
بداندیشــی دربــاره‌ی افــراد قضــاوت کننــد و آرامــش و آســایش فــردی و اجتماعــی آنــان را مختــل کننــد )نــک: 
هــان، خطبــه‌ی 176؛ حکمت‌هــای 349، 353(، چنان‌کــه در پاســخ بــه شــخصی کــه از ایشــان طلــب انــدرز 
کــرد، فرمــود: »از کســانی مبــاش کــه ... از زشــتی بازمــی‌دارد؛ امــا خــود از آن بازنمی‌ایســتد. بــه نیکــی فرمــان 
می‌دهــد؛ امــا خــود نیکــی نمــی‌ورزد. نیــکان را دوســت دارد؛ امــا کارِ نیــکان نمی‌کنــد. گنــه‌کاران را دشــمن 
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دارد و خــود از آنــان اســت! ... بــه حــال دیگــران بــا گناهانــی ســبک‌تر از گناهــان خویــش می‌ترســد و بــرای 
ــون  ــن و مفت ــاز شــود، خودبی ــر بی‌نی ــد دارد. اگ ــاداش را امی ــن عمــل، بیشــرین پ ــر کمتری ــش، در براب خوی
ــردازد، کوتاهــی مــی‌ورزد و  ــه کاری پ ــد و سســت می‌شــود. چــون ب ــردد، ناامی ــد گ ــر نیازمن ــردد و اگ می‌گ
چــون چیــزی بخواهــد، زیــاده‌روی می‌کنــد... پنــد گرفــن را توصیــف می‌کنــد؛ امــا خــود پنــد نمی‌گیــرد. در 
انــدرز مبالغــه می‌کنــد؛ امــا خــود انــدرز نمی‌پذیــرد؛ بنابرایــن، در گفتــار سرآمــد همــگان اســت و در کــردار، 
ــرداری  ــم می‌شــارد. فرمان‌ب ــر از آن را از خــود، ک ــا بزرگ‌ت ــگارد؛ ام ــزرگ می‌ان ــران را ب ــاه دیگ ــم‌کار... گن ک
خویــش از خداونــد را ســرگ می‌دانــد و هــان را از دیگــران کوچــک می‌پنــدارد. بــه همیــن روی بــه مــردم 
ــی  ــردم را از بدگوی ــی)ع( م ــام عل ــت 150(. ام ــان، حکم ــرد« )ه ــده می‌گی ــود را ندی ــد و خ ــه می‌زن طعن
دیگــران در غیــاب آنــان بــر حــذر داشــته اســت )هــان، خطبــه‌ی 140(. از نظــر آن حــرت)ع(، انتقــادات 
بی‌مــورد و سرزنش‌هــای مغرضانــه گناهــی بــزرگ به‌شــار مــی‌رود و ناشــی از نداشــن ســامت نفــس اســت 
)هــان(؛ همچنیــن امــام)ع( مالــک اشــر را بــه دوری جســن از منتقــدان عیب‌جــو و زشــت‌نگر فراخوانــده و 

از تصدیــق ســخن‌چینان خائــن بــر حــذر داشــته اســت )هــان، نامــه‌ی 53(.

5-3- خام‌اندیشی و ساده‌لوحی
خام‌اندیشــی و ســاده‌لوحی موجــب می‌شــود کــه افــراد به‌راحتــی فریــب بخورنــد و زبــان بــه انتقــادات 
نــاروا و مخــرب بگشــایند، چنان‌کــه در ماجــرای جنــگ صفیــن، معاویــه کــه ســپاه خــود را شکســت‌خورده 
می‌دیــد، بــا راهنمایــی عمروعــاص دســتور داد قرآن‌هایــی بــر سر نیزه‌هــا کننــد و از ایــن طریــق توانســت، 
افــراد ســاده‌دل ســپاه امــام)ع( را فریــب دهــد، به‌گونــه‌ای کــه آنــان دســت از جنــگ کشــیدند و امــام را نیــز از 
ایــن کار بازداشــتند و او را بــه جاه‌طلبــی متهــم کردنــد. نصیحت‌هــای امــام علــی)ع( بــرای ایــن افــراد ســودی 

نبخشــید و درنهایــت، آنــان راه خــود را جــدا کردنــد و جریــان خــوارج شــکل گرفــت.
امــام علــی)ع( در خطبــه‌ای، پــس از اشــاره بــه حیله‌گــری معاویــه فرمــود: »هــر نیرنگ‌بــاز را در رســتخیز 
پرچمــی اســت کــه او را بــا آن می‌شناســند. ســوگند بــه خداونــد! هیــچ‌گاه بــا فریــب‌کاری غافل‌گیــر نمی‌گــردم 
و هرگــز در برابــر ســختی از پــا درنمی‌آیــم« )هــان، خطبــه‌ی 200(. در ایــن خطبــه، دو نکتــه‌ی مهــم مدنظــر 
قــرار گرفتــه اســت: یکــی اینکــه سیاســت عوام‌فریبــی سیاســت‌مداران بــرای رســیدن بــه اهــداف ناپــاک و 
ناصــواب خــود، نبایــد مــردم را بفریبــد و گمــراه کنــد؛ دیگــر آنکــه پرچــم موجــود در دســتان فریــب‌کاران در 
روز قیامــت بــه معنــای آن اســت کــه افــراد ســاده‌لوح و فریب‌خــورده در ســایه‌ی پرچــم شــخص فریــب‌کار 

قــرار دارنــد و در دادگاه الهــی مقــر شــناخته می‌شــوند )نــک: مطهــری، 1387، ص 27(.

5-4- فضای ناسالم و بحران‌زده
ــی و  ــکلات اصل ــه مش ــن ب ــای پرداخ ــراد به‌ج ــردد، اف ــبب می‌گ ــه س ــالم در جامع ــای ناس ــود فض وج
اساســی، بــه انتقــادات بی‌جــا و مخــرب روی آورنــد و دســت از اصــاح خویــش و جامعــه بردارنــد. پــس از 
مــرگ خلیفــه‌ی ســوم کــه مــردم بــرای وادار کــردن امــام علــی)ع( بــه پذیــرش خلافــت هجــوم آوردنــد، یکــی 
از نگرانی‌هــای اصلــی آن حــرت)ع( آمــاده نبــودن زیرســاخت‌ها و وضعیــت بحــران‌زده و متزلــزل جامعــه 
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ــدگان  ــدان و سرزنش‌کنن ــه منتق ــد ک ــث می‌ش ــی باع ــن فضای ــه‌ی 92(. چنی ــه، خطب ــک: نهج‌البلاغ ــود )ن ب
هــر ســخن نســنجیده‌ای را بــر زبــان بیاورنــد و موجبــات تشــویش اذهــان عمومــی را فراهــم کننــد. امــام)ع( 
از هــان ابتــدا اتمام‌حجــت کــرد کــه اگــر مقــام خلافــت را عهــده‌دار شــود، جایگاهــی بــرای ســخنان ایــن 
افــراد قائــل نمی‌شــود و دیــدگاه خــود را در جامعــه پیــاده می‌کنــد )هــان(. پیــش از آن نیــز، پــس از رحلــت 
پیامــر اکــرم)ص(، فضــای بحرانــی جامعــه باعــث روانــه شــدن ســیل انتقــادات منفــی به‌ســوی آن حــرت)ع( 
شــده بــود، چنان‌کــه امــام)ع( در یکــی از ســخنان خــود دراین‌بــاره فرمــود: »در شرایطــی قــرار دارم کــه اگــر 
ســخنی بگویــم، می‌گوینــد: آزمنــدِ فرمانروایــی اســت و اگــر لــب فروبنــدم، می‌گوینــد: از مــرگ می‌هراســد« 

)هــان، خطبــه‌ی 5(.

5-5- بخل و تنگ‌نظری
امـام علـی)ع( بارهـا در نکوهـش بخـل و تنگ‌نظـری سـخن گفتـه و ایـن ویژگـی را زمینـه‌ای بـرای بـروز 
بسـیاری از قضاوت‌هـا و انتقادهـای نابجـا دانسـته اسـت؛ برای نمونـه، آن حضرت)ع( پـس از جنگ‌های صفین 
و نهـروان، در سـال 38 هجـری مـردم را بـرای سرکوبـی معاویـه فراخوانـد. آنـان سـکوت کردنـد و گفتنـد: ای 
امیرالمؤمنیـن! اگـر تـو حرکـت کنـی، بـا تـو حرکت می‌کنیـم. امـام)ع( در این هنـگام پـس از نکوهش آنـان، به 
عیب‌جویـی و طعنه‌زنـی ناشـی از تنگ‌نظـری آنـان اشـاره کـرد )نک: هامن، خطبـه 119(. ایـن تنگ‌نظری‌ها 
باعـث شـده بـود کـه کوفیـان نسـبت بـه بسـیاری از اوامـر و نواهـی امـام)ع( توجهـی نشـان ندهنـد و لب به 

طعنـه و انتقـادات نـاروا بگشـایند )نـک: همان، خطبـه‌ی 180(.
انســان بخیــل و تنگ‌نظــر از دریچــه‌ی محــدود نفســانی بــه پیرامــون خــود می‌نگــرد و چــون همه‌جانبــه 
ــب جــاری  ــر ل ــی ب ــرد و ســخنان ناصواب ــاً تصمیــات نادرســتی می‌گی ــردازد، غالب ــه بررســی مســائل نمی‌پ ب
می‌کنــد. بــر اســاس همیــن، امــام علــی)ع( در نامــه‌ی مشــهور خــود بــه مالــک اشــر، از مشــورت بــا افــراد 
بخیــل و خودبیــن بــر حــذر داشــته اســت؛ زیــرا اظهارنظرهــا و خرده‌گیری‌هــای ایــن قبیــل افــراد بــا توجــه 

بــه ویژگی‌هــای نفســانی آنــان، بیشــر بــه انتقــادات مخــرب ســوق پیــدا می‌کنــد )هــان، نامــه‌ی 53(.

6- کارکردهای انتقادات مثبت و سازنده در تربیت اجتماعی
ــت ســازمانی و اجتماعــی  ــردی و تربی ــد نقــش مهمــی در موفقیت‌هــای ف ــادات ســازنده می‌توانن انتق
داشــته باشــند )وایزینگــر، 1385، ص 46(. در ســخن و ســیره‌ی امــام علــی)ع( نیــز بــه گونه‌هــای مختلــف از 
کارکردهــای انتقــادات ســازنده در تربیــت اجتماعــی یادشــده اســت کــه در ادامــه بــه یادکــرد و تحلیــل اهــم 

ــم. ــا می‌پردازی آن‌ه

6-1- اصلاح ضعف‌ها و کژی‌ها و رساندن جامعه به بلوغ فکری و فرهنگی
انتقــادات ســازنده طبعــاً بــا هــدف جــران کاســتی‌ها و اصــاح ضعف‌هــا صــورت می‌گیــرد. جامعــه‌ای 
کــه در آن، بــه انتقــاد و انتقادپذیــری توجــه نشــود، همــواره در ســطحی نــازل قــرار می‌‌گیــرد و از دســتیابی 
بــه بلــوغ فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی بازمی‌مانــد )نــک: اســامی ندوشــن، 1367، ص 4-6(. در مقابــل، 
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جامعــه‌ای کــه در آن روحیــه‌ی مشــورت‌خواهی وجــود داشــته باشــد و بــه انتقــادات گوناگــون توجــه شــود، 
در مســیر تکامــل قــرار می‌گیــرد و رشــد می‌یابــد )اســامی، 1388، ص 19-25(. بــر اســاس ایــن، انتقــادات 
ســازنده و مثبــت از یک‌ســو و انتقادپذیــری طرف‌هــای مقابــل از ســوی دیگــر ســبب می‌گــردد کــه خطاهــای 
جامعــه در عرصه‌هــای گوناگــون بــه حداقــل برســد و جامعــه‌ی مدنظــر در ســایه‌ی تفکــر جمعــی، گام‌هــای 
ــواره از  ــدان هم ــای 64، 90، 176، 193، 216(. خردمن ــه، خطبه‌ه ــک: نهج‌البلاغ ــردارد )ن ــو ب ــه جل ــدی ب بلن
انتقــادات ســازنده اســتقبال می‌کننــد، چنان‌کــه امــام علــی)ع( دراین‌بــاره فرمــوده اســت: »عاقــل کســی اســت 
کــه رأی خــود را متهــم کنــد و بــه هــر چیــزی کــه نفســش در نظــر او نیکــو جلــوه می‌دهــد، اعتــاد نکنــد« 
)تمیمــی آمــدی، 1366، ص 55(؛ چــه آنکــه فــرد خردمنــد می‌دانــد کــه انســان در زندگــی هرچنــد جنبه‌هــای 
گوناگــون را در نظــر بگیــرد، همچنــان ممکــن اســت پــاره‌ای از جوانــب کار از اندیشــه‌ی او دور بمانــد و باعث 
بــروز خطاهایــی کوچــک و بــزرگ در اقدامــات فــردی و اجتماعــی وی شــود. بــا ایــن نــگاه، روایــت پیش‌گفته 
مطابــق بــا ســخنی اســت کــه قــرآن کریــم از قــول یوســف)ع( )نــک: طبرســی، 1372، ج 5، ص 368؛ طباطبایــی، 
ــوءِ إلَِّاَّ مَــا رَحِــمَ رَبِّــی إنَِّ  ــارةٌَ بِالسُّ 1417، ج 11، ص 198( بیــان کــرده اســت: »وَمَــا أبَُــرِّئُ نفَْسِــی إنَِّ النَّفْــسَ لََأمََّ
رَبِّــی غَفُــورٌ رَّحِیــمٌ )یوســف: 53(؛ و مــن نفــس خویــش را تبرئــه نمى‏كنــم كــه نفــس بــه بــدى بســیار فرمــان 

مى‏دهــد، مگــر پــروردگارم بخشــایش آورد. به‌راســتی پــروردگارم آمرزنــده‏اى بخشــاینده اســت.«

6-2- ایجاد زمینه‌ی بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی
ــرداری  ــه بهره‌ب ــه دادن ب ــا و توج ــوی موفقیت‌ه ــت به‌س ــازنده حرک ــادات س ــای انتق ــی از کارکرده یک
بیشــر از سرمایه‌هــا اســت )وایزینگــر، 1385، ص 47( و تشــویق بــه کارایــی مؤثرتــر و بهــره‌وری بیشــر از 
پیش‌نیازهــای اساســی در طــرح انتقــاد اســت )هــان(. بــر اســاس ایــن، اگــر انتقادپذیــری در جامعــه نهادینــه 
ــان از  ــن صــورت، آن ــر ای ــد؛ در غی ــه اتفاقــات گوناگــون احســاس مســئولیت می‌کنن شــود، مــردم نســبت ب
اینکــه حــق بزرگــی فرامــوش شــود یــا باطلــی در جامعــه رواج یابــد، احســاس نگرانــی و مســئولیت نمی‌کننــد 
و به‌تدریــج، سرمایه‌هــای جامعــه بــه رخــوت و رکــود می‌گرایــد و بســیاری از ظرفیت‌هــای فرهنگــی، 

ــه 216(. اجتماعــی و اقتصــادی از دســت مــی‌رود )نهج‌البلاغــه، خطب

6-3- تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و همدلی بیشتر میان مردم و حاکمان
در آموزه‌هــای اســامی، حــق نظــارت و انتقــاد یکــی از حقــوق مــردم اســت )نــک: هــان، خطبــه‌ی 216 
و نامــه‌ی 53(. بــر اســاس ایــن، هــرگاه آنــان مــواردی از عملکــرد حاکــان را مطابــق بــا مصلحــت جامعــه 
تشــخیص ندهنــد، می‌تواننــد دیــدگاه خــود را در قالــب انتقــاد مطــرح کننــد و دراین‌بــاره تذکــر دهنــد. در 
مقابــل، حاکــان نیــز موظف‌انــد انتقــادات را جــدی بگیرنــد و عکس‌العمل‌هــای لازم را در قبــال آن‌هــا نشــان 
دهنــد؛ یعنــی یــا انتقــادات را وارد نمی‌داننــد و اشــتباهات منتقــدان را بــه آنــان گوشــزد خواهنــد کــرد و رفــع 
ابهــام خواهــد شــد یــا نظــرات منتقــدان را بــرای اصــاح عملکــرد خــود بــه‌کار خواهنــد گرفــت کــه درنتیجــه، 
ــد  ــم خواه ــردم و مســئولان رق ــان م ــری می ــی افزون‌ت ــد و همدل ــد ش ــت خواه ــی تقوی ــه‌ی اجتماع سرمای
خــورد؛ در غیــر ایــن صــورت، حکومــت به‌ســوی اســتبداد مــی‌رود و مــردم حــق خواهنــد داشــت نســبت بــه 
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حکومــت کــه بــه انتقــادات آنــان اعتنایــی نمی‌کنــد، واکنش‌هــای جــدی نشــان دهنــد و حتــی افــراد آن را 
از حکومــت ســاقط کننــد )نــک: خمینــی، 1386، ج 4، ص 190؛ اســامی ندوشــن، 1367، ص 4-6؛ محمــدی 
ری‌شــهری، 1371، ص 28-29؛ غفــارزاده، 1397، ص 85(. در معــارف اهل‌بیــت)ع(، مقاومــت در برابــر انتقــاد 
بــه معنــای اســتبداد نکوهــش و زمینه‌ســاز لغزش‌هــا دانســته شــده اســت )نــک: نهج‌البلاغــه، نامــه‌ی 53؛ 
تمیمــی آمــدی، 1366، ص 55، 65، 347، مجلســی، 1403، ج 72، ص 105(. امــام علــی)ع( در عیــن برخــورداری 
از عصمــت )نــک: حلــی، 1413، ص 364-365(، مــردم را بــه انتقــاد از حکومــت خویــش فرامی‌خوانــد 
ــی  ــه برپای ــر، او را نســبت ب ــک اش ــه مال ــود ب ــه‌ی خ ــه در نام ــه‌ی 216(، چنان‌ک ــه، خطب ــک: نهج‌البلاغ )ن
مجالــس گفتگــو بــا مــردم ســفارش کــرده اســت )نــک: هــان، نامــه‌ی 53(. بــر اســاس ایــن می‌تــوان دریافــت 
کــه گفتگــو بــا مــردم و شــنیدن انتقادهــای آنــان ازجملــه‌ی وظایــف حاکــان اســت تــا دل‌هــا را به‌دســت 
ــع،  ــک: اســامی، 1380، ص 62-66(. درواق ــد )ن ــد و بنیان‌هــای حکومــت و جامعــه را اســتوار نگه‌دارن آورن
رشــد اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی جامعــه در گــرو فراهــم بــودن زمینه‌هــای فعالیت‌هــای نواندیشــان و 
اصلاح‌گــران در جامعــه اســت کــه بــا طــرح انتقــادات دلســوزانه، زمینه‌هــای پیشرفــت را فراهــم می‌آورنــد 

)نــک: جناتــی، 1381، ص 24(.

6-4- نفی چاپلوسی و مجیزگویی
ــه ارج نهنــد،  ــه انتقــادات ســازنده و اصلاح‌گران در جامعــه‌ای کــه رهــران آن در مقــام نظــر و عمــل، ب
چاپلوســی نیــز به‌تدریــج رنــگ خواهــد باخــت. گســرش تملــق و چاپلوســی بــه ایــن علــت بازمی‌گــردد کــه 
حاکــان از انتقــادات اســتقبال نمی‌کننــد و ســعی دارنــد خــود را مــراّ از اشــکال و ایــراد نشــان دهنــد )نــک: 
نــر اصفهانــی، 1389، ص 133-135(. امــام علــی)ع( دربــاره‌ی حقــوق متقابــل رهــری و مردم ســخن می‌گفت 
کــه یکــی از یــاران وی بــه پــا خاســت و او را تأییــد کــرد و بــه ســتایش آن حــرت پرداخــت. امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــن  ــان در نظــر مــردم نیکــوکار ای ــن حالت‌هــای فرمانروای ــان ســخنان وی فرمــود: »از بی‌پایه‌تری پــس از پای
اســت کــه گــان رود فرمانروایــان خودپســندی را دوســت دارنــد و از کردارشــان، خودخواهــی برداشــت گردد. 
مــن بیــزارم از اینکــه در ذهنتــان بگــذرد کــه مــن ســتودن و شــنیدن ســتایش را دوســت دارم و خــدا را ســپاس 
کــه چنیــن نیســتم... بســا کســا کــه چــون کاری نیــک انجــام دهــد، ســتایش مــردم را شــیرین بیابــد؛ امــا مــرا 
ــد و  ــد، گفت‌و‌گــو نکنی ــا گردنکشــان ســخن می‌گوین ــه‌ای کــه ب ــا مــن به‌گون ــد... ب ــه نیکــی ســتایش نکنی ب
نــزد مــن، از آن‌گونــه کــه بــا اهــل خشــم خویشــن‌داری می‌کننــد، خویشــن‌داری نورزیــد و بــا مــدارا بــا مــن 
رفتــار نکنیــد و گــان نبریــد کــه اگــر حــرف حقــی بــه مــن بگوینــد، بــر مــن گــران می‌آیــد یــا بخواهــم کــه 
خــود را بــزرگ شــارم؛ زیــرا کســی کــه ســخن حقــی بــه او بگوینــد یــا عدالتــی را بــر وی عرضــه کننــد و بــر 
او گــران آیــد، عمــل کــردن بــه آن‌هــا بــرای وی گران‌تــر خواهــد بــود؛ پــس هرگــز از گفــن حرفــی حــق یــا 
مشــورتی دادگرانــه در نــزد مــن خــودداری نورزیــد؛ زیــرا مــن خویــش را فراتــر از آن نمی‌یابــم کــه بگویــم 
هیــچ‌گاه خطــا نمی‌کنــم و کــردارم از خطــا در امــان نیســت، مگــر آنکــه خداونــد چیــزی را کــه بــه عهــده‌ی 
مــن بــوده اســت و او بــه آن از مــن مالک‌تــر اســت، خــود بــه عهــده گیــرد« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 216(.
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7- آسیب‌های انتقادات منفی و مخرب در تربیت اجتماعی
انتقادات مخرب می‌توانند تأثیرات ویرانگری در جوامع داشته باشند )نک: وایزینگر، 1375، ص 11-15(. بر 
اساس همین، این‌گونه انتقادات را باید شناخت و به آسیب‌های آن‌ها در تربیت که خواه‌ناخواه، دشواری‌هایی 
را در این عرصه به وجود می‌آورند، توجه کرد. در ادامه، به اهم آسیب‌های مخرب انتقادات منفی از دیدگاه 

امام علی)ع( در نهج‌البلاغه می‌پردازیم.

7-1- از دست دادن فرصت‌ها و تخریب سرمایه‌های فردی و اجتماعی
پــس از رحلــت پیامــر اکــرم)ص( و ماجــرای ســقیفه، امــام علــی)ع( بــر جانشــینی خویــش تأکیــد و بــا فضای 
به‌وجودآمــده مخالفــت کــرد، بااین‌حــال، ســیل انتقــادات مخــرب و تبعــات پســینی آن بــه حــدی بــود کــه 
امــام علــی)ع( ناگزیــر ســکوت کــرد و فرمــود: »در شرایطــی قــرار دارم کــه اگــر ســخنی بگویــم، می‌گوینــد: 
آزمنــد فرمانروایــی اســت و اگــر لــب فروبنــدم، می‌گوینــد: از مــرگ می‌هراســد. دور بــادا از مــن کــه پــس از 
آن همــه پیشــامدهای بــزرگ و کوچــک، از مــرگ بهراســم... مــن بــه دانشــی پنهــان چیرگــی دارم کــه اگــر آن 
را آشــکار کنــم، بــه لــرزه می‌افتیــد؛ چــون طنابــی کــه در چاهــی ژرف آویــزان باشــد« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 
ــا اشــاره بــه وضعیــت مــردم کوفــه کــه  5(؛ همچنیــن امــام علــی)ع( در واپســین روزهــای خلافــت خــود، ب
پیوســته بــه دنبــال بهانه‌گیــری و وارد آوردن انتقــادات نــاروا بــه آن حــرت و تمــردّ از دســتورات وی بودنــد، 
فرمــود: »خداونــدا! مــن از اینــان دل‌تنگــم و اینــان از مــن. مــن از ایشــان بــه ســتوه آمــده‌ام و ایشــان از مــن« 
)هــان، خطبــه‌ی 25(. چنان‌کــه ملاحظــه می‌شــود، حرکــت جامعــه به‌ســوی انتقــادات نــاروا خواه‌ناخــواه 
فرصت‌هــا را تبــاه می‌کنــد و سرمایه‌هــای فــردی و اجتماعــی را بــه ورطــه‌ی نابــودی می‌کشــاند. نمونه‌هــای 
ــا و  ــن فرصت‌ه ــت رف ــب از دس ــالم موج ــادات ناس ــه انتق ــود دارد ک ــه وج ــری در نهج‌البلاغ ــراوان دیگ ف
تخریــب سرمایه‌هــای فــردی و اجتماعــی می‌گــردد )نــک: خطبه‌هــای 13، 22، 27، 180(. در جنــگ صفیــن، 
ســپاه امــام علــی)ع( در آســتانه‌ی پیــروزی قــرار گرفتــه بــود کــه انتقــادات نــاروای افــرادی از ایــن میــان، پــس 
از بــر نیــزه کــردن قرآن‌هــا از ســوی ســپاه معاویــه، نه‌تنهــا همــه‌ی اقدامــات پیشــین را بی‌ثمــر کــرد، بلکــه 

فتنــه‌ای دیگــر نیــز از دل خــود پدیــد آورد )نــک: مطهــری، 1387، ص 35-23(.

7-2- جلوگیری از بالندگی و شکوفایی جامعه
همان‌گونــه کــه انتقــادات ســازنده و توجــه بــه الزامــات آن‌هــا موجبــات بالندگــی و شــکوفایی جامعــه 
ــام  ــد. ام ــا ســوق دهن ــه را به‌ســوی تاریکی‌ه ــد جامع ــز می‌توانن ــادات مخــرب نی ــد، انتق را فراهــم می‌کنن
ــوازم  ــه ل ــل ب ــازنده و عم ــادات س ــتقبال از انتق ــه اس ــه ب ــور ک ــه، همان‌ط ــه‌ی 53 نهج‌البلاغ ــی)ع( در نام عل
آن‌هــا فرمــان می‌دهــد، مالــک اشــر را از درنگریســن بــه مشــورت‌ها، نقدهــا و انتقــادات مخــرب بــر حــذر 
مــی‌دارد: »بــا بخیــل رایزنــی مکــن کــه تــو را از بخشــش بازمــی‌دارد و از نــاداری می‌ترســاند و نــه بــا ترســو 
کــه تــو را در کارهــا ناتــوان می‌کنــد و نــه بــا آزمنــد کــه آزپیشــگیِ ســتمگرانه را در چشــم تــو می‌آرایــد«؛ 
زیــرا انتقــادات مخــرب باعــث می‌شــود کــه افــراد جامعــه به‌جــای پرداخــن بــه مصالــح اولویــت‌دار اجتماعــی 
ــد و از شــکوفایی  ــوده کنن ــور بیه ــوان خــود را صرف ام ــت و ســازندگی، ت ــادن در مســیر پیشرف ــدم نه و ق
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ــت  ــای نادرس ــر زمینه‌ه ــر بس ــه ب ــرب را ک ــادات مخ ــی انتق ــار تخریب ــاره‌ای از آث ــتند. پ ــی بازایس و بالندگ
ــه‌لای نهج‌البلاغــه بازجســت، چنان‌کــه  ــی)ع( و در لاب ــوان در عــر خلافــت امــام عل شــکل می‌گرفــت، می‌ت
بــرای نمونــه می‌تــوان از انتقــادات نــاروای برخــی از اصحــاب امــام علــی)ع( نســبت بــه آن حــرت نــام بــرد 
کــه بــه تبعیــت نکــردن از امــام)ع( در حــوادث گوناگــون اجتماعــی و درنتیجــه، تزلــزل جامعــه‌ی اســامی و 

ــه‌ی 7(. ــه، خطبه‌هــای 93، 119، 180، 181 و نام ــک: نهج‌البلاغ سوءاســتفاده‌ی دشــمنان منجــر شــد )ن

7-3- مشوش شدن فضای جامعه و نبودِ امکان تشخیص حق از باطل
طــرح انتقــادات مخــرب فــراوان و توجــه بــه آن‌هــا باعــث می‌شــود که آحــاد جامعــه در برابر حــق موضع 
بگیــرد و راه باطــل را انتخــاب کننــد. در چنیــن شرایطــی، نصیحــت خیرخواهــان و خردمنــدان چه‌بســا نتوانــد 
مانــع از آثــار مخــرب تربیتــیِ انتقــادات بی‌جــا شــود، چنان‌کــه در دوره‌ی خلافــت امــام علــی)ع(، گروهــی بــا 
غرض‌ورزی‌هــای توطئه‌آمیــز ســعی داشــتند بــا نــام انتقــاد و نصیحــت، جامعــه را به‌ســوی برانــدازی نظــام 
علــوی ســوق دهنــد. موضع‌گیــری امــام علــی)ع( نســبت بــه ایــن افــراد بســیار شــدید بــود؛ زیــرا انتقــادات 
ــاه،  ــد )حق‌پن ــته باش ــی داش ــری در پ ــوار و جبران‌ناپذی ــای ناگ ــت پیامده ــان می‌توانس ــاک آن ــاروا و ناپ ن
1383، ص 139-140(؛ بــرای نمونــه، برخــی از اعضــای ســپاه امــام علــی)ع( در صفیــن بــا توجــه بــه انتقــادات 
و اتهامــات نســنجیده‌ای کــه نســبت بــه آن حــرت مطــرح شــد، در برابــر امــام)ع( صف‌آرایــی کردنــد و رأی 
بــه کفــر آن حــرت)ع( دادنــد و در مقابــل، امــام)ع( هرچقــدر تــاش کــرد آنــان را از اشتباهشــان آگاه ســازد و 
از لغــزش به‌وجود‌آمــده جلوگیــری کنــد، ســودی نبخشــید؛ تــا آنجــا کــه فرقــه‌ی خــوارج را تشــکیل دادنــد و 
اوضــاع جامعــه را بســی نابســامان کردنــد، چنان‌کــه برج‌بن‌مســهر طایــی، از شــاعران مشــهور خــوارج، نــزد 
امــام علــی)ع( بــا صــدای بلنــد فریــاد زد: »لا حکــم الا للــه« و آن حــرت در پاســخ فرمــود: »خــدا رویــت را 
ســیاه کنــد. بــه خــدا ســوگند! روزی کــه حــق ظاهــر شــد، تــو فــردی بــی‌ارزش بــودی و صدایــت درنمی‌آمــد. 
ــه‌ی 184(.  ــه، خطب ــرآورده‌ای؟!« )نهج‌البلاغ ــز، سر ب ــو چــون شــاخ ب ــده می‌کشــد، ت ــه باطــل عرب ــون ک اکن
نمونــه‌ی دیگــر اینکــه برخــی از یــاران امــام علــی)ع( بــه آن حــرت خــرده گرفتنــد و از نحوه‌ی سیاســت‌مداری 
وی انتقــاد کردنــد و معاویــه را در عرصــه‌ی سیاســت، زیرک‌تــر دانســتند. ایــن انتقــادات زاییــده‌ی نیرنگ‌هــا 
و اتهاماتــی بــود کــه معاویــه نســبت بــه امــام)ع( روانــه می‌کــرد و بدیــن ســبب، اوضــاع جامعــه را متشــنج 
می‌نمــود؛ ازایــن‌رو، امــام)ع( خطــاب بــه ایــن افــراد فرمــود: معاویــه سیاســت‌مدارتر نیســت، بلکــه نیرنگ‌بــاز 

و فاجــر اســت )هــان، خطبــه‌ی 200(.

7-4- اختلال در روابط اجتماعی و تضعیف اخوّت ایمانی
آموزه‌هــای اســامی بــرای اصــاح و بهبــود روابــط انســان‌ها در جامعــه و ایجــاد همبســتگی و اخــوّت 
ــمْ  ــنَ أخََوَیْكُ ــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا بَیْ ــونَ إخِْ ــا الْمُؤْمِنُ َ میــان مؤمنــان اســت. قــرآن کریــم دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »إنَِّمَّ
وَاتَّقُــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ« )حجــرات: 10(. امــام علــی)ع( در نامــه بــه مالــک اشــر فرمــود: »... مــردم از دو 
دســته بیــرون نیســتند؛ یــا در دیــن بــا تــو برادرنــد و یــا در آفرینــش بــا تــو برابــر. لغــزش از آنــان سر می‌زنــد 
و دچــار سســتی و بیــاری می‌گردنــد، یــا خواســته یــا ناخواســته کار ناشایســته‌ای می‌کننــد؛ پــس بــر آنــان 
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ببخشــای و از عفــو و گذشــت خویــش بهره‌مندشــان گــردان...« )نهج‌البلاغــه، نامــه‌ی 53(. امــام)ع( پــس از 
ماجــرای ســقیفه کــه حــق خــود را پایمال‌شــده می‌دیــد، در پاســخ بــه پیشــنهاد عبــاس و ابوســفیان مبنــی بــر 
بیعــت بــا آن حــرت به‌عنــوان خلیفــه‌ی مســلمانان، آن پیشــنهاد را فتنه‌آمیــز دانســت و آنــان را بــه پرهیــز 

از اختــاف و پراکندگــی دعــوت کــرد )هــان، خطبــه‌ی 5(.
 بـروز انتقـادات ناسـالم در جامعـه در تعـارض بـا آموزه‌هـای یادشـده اسـت و روابـط اجتماعـی افـراد را 
مختـل و موجبـات تضعیـف و گسسـته شـدن اخـوّت ایمانـی را در جامعـه فراهـم می‌کنـد. در جامعـه‌ای که 
انتقـادات ناسـالم بـر آن سـایه افکنـده باشـند، افـراد از یکدیگـر دورتر خواهند شـد و بنیان‌هـای جامعه رو به 
سسـتی خواهـد رفـت؛ زیـرا انتقـادات نـاروا افزون بر آنکه ذهن شـخص انتقادکننده را آشـفته می‌کنـد و او را 
نسـبت بـه فـرد مقابـل حق‌به‌جانب نشـان می‌دهد، آسـیب‌های گوناگونی را نیـز از جنبه‌هـای مختلف مادی 
و معنوی به فرد انتقادشـونده وارد می‌کند. سـنت اسالمی همواره مسـلمانان را از این نوع انتقاد که سـبب 
گسسـتگی میان افراد جامعه می‌شـود، نهی کرده اسـت؛ برای نمونه، نقل اسـت که شـخصی در حضور پیامبر 
اکـرم)ص( از دیگـری انتقـاد و بدگویـی کـرد و از آن میان، شـخص دیگری پاسـخ وی را داد و مانـع ریختن آبروی 
یـک مؤمـن شـد. پیامرب اکرم)ص( ضمن ناروا دانستن انتقاد شـخص اول، فرمـود: »هرکس از آبروی بـرادر دینی 
خـود دفـاع کنـد، ایـن کار او مانـع و حجابـی میـان وی و آتـش جهنـم خواهـد بـود« )مفیـد، 1413، ص 338؛ 
طوسـی، 1414، ص 115(. امـام علـی)ع( نیـز دراین‌باره فرموده اسـت: »هریک از شام بتوانـد خداوند متعال را 
در حالـی ملاقـات کنـد کـه دسـتش از خون مسـلمانان و اموالشـان و زبانش از ریختن آبروی آنان پاک باشـد، 

بایـد چنین کنـد« )نهج‌البلاغه، خطبـه‌ی 176(.

نتیجه‌گیری
ــات  ــراد را از ضروری ــوی اف ــادات از س ــان انتق ــر و بی ــق اظهارنظ ــه، ح ــی)ع( در نهج‌البلاغ ــام عل 1. ام
برشــمرده و مســئولان جامعــه و مــردم را همــواره بــه آن دعــوت کــرده و بــه انتقــادات ســازنده و مخــرب 
ــه  ــون ســخن گفت ــدام از آن‌هــا در مواضــع گوناگ ــداری هرک ــاره‌ی زمینه‌هــای پدی توجــه نشــان داده و درب

اســت.
2. اهــم زمینه‌هــای انتقــادات ســازنده در نهج‌البلاغــه عبارت‌انــد از: ریشــه‌یابی ضعــف و فســاد، 
ــع جمعــی  ــح مناف ــات نااندیشــیده، ترجی ــور، آزاداندیشــی و دوری از هیجان ــی در ام ــری و تیزبین جامع‌نگ
ــی،  ــای سیاس ــی و رقابت‌ه ــل، قدرت‌طلب ــی. در مقاب ــرض‌ورزی سیاس ــتگی از غ ــردی و وارس ــع ف ــر مناف ب
بداندیشــی و غــرض‌‌ورزی، خام‌اندیشــی و ســاده‌لوحی، فضــای ناســالم و بحــران‌زده و بخــل و تنگ‌نظــری، 

ازجملــه‌ی مهم‌تریــن زمینه‌هــای انتقــادات مخــرب در نهج‌البلاغــه دانســته شــده‌اند.
ــن  ــه مهم‌تری ــد ک ــی دارن ــت اجتماع ــه و تربی ــمگیری در جامع ــای چش ــازنده کارکرده ــادات س 3. انتق
آن‌هــا عبارت‌انــد از: اصــاح ضعف‌هــا و رســاندن جامعــه بــه بلــوغ فرهنگــی و اجتماعــی، ایجــاد زمینــه‌ی 
ــی بیشــر  ــه‌ی اجتماعــی و همدل ــرداری بیشــر از سرمایه‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی، تقویــت سرمای بهره‌ب

میــان مــردم و حاکــان و نفــی چاپلوســی و مجیزگویــی.
4. انتقــادات مخــرب می‌تواننــد آســیب‌هایی جــدی بــر پیکــره‌ی جامعــه وارد کننــد و اختــالات فراوانــی 
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ــت  ــد از: از دس ــیب‌ها عبارت‌ان ــن آس ــن ای ــد. مهم‌تری ــود آورن ــی به‌وج ــت اجتماع ــد و تربی ــیر رش در مس
ــه،  ــکوفایی جامع ــی و ش ــری از بالندگ ــی، جلوگی ــردی و اجتماع ــای ف ــب سرمایه‌ه ــا و تخری دادن فرصت‌ه
مشــوش شــدن فضــای جامعــه و نبــود امــکان تشــخیص درســت از نادرســت، اختــال در روابــط اجتماعــی و 

تضعیــف اخــوّت ایمانــی.
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